
  

  

  

  ي جغرافیایی سربداران ازآغاز تا افول نهضت گستره

  

  1زاده عفت قلی

  

  چکیده

آید که در   میوقایع تاریخی خراسان به شمارترین   ظهور دولت شیعی سربداران، از مهم

در قرن  نهضت نخستین جرقه. خراسان آغاز و گسترش یافت و در همانجا به خاموشی گرایید

نهضت  د، اینواقع در چهار فرسنگی جنوب غربی سبزوار رخ داهشتم هجري در دهکده باشتین 

در حقیقت . قبل آماده اشتعال و گسترش بودها   مدت ناراضیان شیعه مذهب خراسان ازاز سوي

 همگانی در یک نهضتبراي روشن کردن آتش اي  واقعه باشتین که شرح آن خواهد رفت بهانه

،  اسفراین،)جوینبیهق، ( سبزوار  از جملهراسانتمام نواحی خزمان کوتاهی خراسان بود که در 

گرگان و مازندران تجاوز کرد و در سمرقند و کرمان و دیگر گرفت، و حتی از را در برنیشابور 

در این پژوهش برآنیم تا .  پیوست به وقوعیان با نام سربدارانهایی در دوره تیمور  قیام،شهرها

ربداران و پس از آنان بررسی نماییم و دریابیم که گستره ي جغرافیایی سربداران را در دوره س

  اندیشه هاي این نهضت تا چه حد در ایران و دیگر نقاط گسترش یافته است؟

  . سربداران، خراسان، سبزوار، اسفراین، نیشابور، ایلخانان:گان کلیديواژ

                                                           
 دانشگاه آزاد مشهد. 1
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  مقدمه - 1

 بعنوان نماینده پس از حمله مغولان به ایران و نابودي خلافت عباسی در بغداد، مغولان

رسمی تسنن مانع از شکوفایی تشیع بودند و با مرگ ایلخان ابوسعید مبارزات فراگیري در 

سران سربداران در زمره افرادي بودند که توانستند . سراسر ایران بر سر کسب قدرت درگرفت

  .بخشهایی از خراسان و دیگر نقاط را زیر سیطره خود درآورند

 باز مرکز شیعیان بود و در عین حال پایگاه و جایگاهی علیه سبزوار مانند قم از دیر

آنچه در این مقاله . آنها چشم به خلافت عباسیان در بغداد داشتندترین   حکام وقت که بیش

مهم است این است که؛ در جنبش سربداران، نقش تشیع به خوبی آشکار است و این جنبش به 

 گستره ي جغرافیایی وسیعی نه تنها در خراسان علت عقاید عدالت خواهی و آموزه هاي تشیع

عده زیادي به پیروي از . بلکه در بیشتر نقاط ایران داشت، و سبب قیامهاي مردمی دیگر گردید

  . سربداران سبزوار بر حکام وقت شوریدند

  : سوالات مورد بحث

 ؟کند میآیا مذهب تشیع در گستره ي جغرافیایی سربداران نقش اساسی ایفا  )1

هایی  کومت ایلخانی در ایران موجب شد که در بیشتر نقاط علیه این دولت بیگانه قیامآیا ح )2

  به تبعیت از سربداران صورت بگیرد؟ 

  

   بحث-2

  وجه تسمیه سربداران -  1 -2

، بیشتر مورخان براین باورند که قیام کنندگان باشد  میسربداران به معنی سر بر داران

ودند که عمال ایلخانان، ستمگر و ظالمند ویا تن به ظلم نمی باشتین و سبزوار بر این عقیده ب

نهند، یعنی اگر براي دفع ظلم سرشان بر دار   میکنند و یا سر بر دار  میدهند و ظالمان را دفع

حافظ ابرو در ). 102: 1345، مرعشى(بدین سان به سربداران معروف گشتند. رود باکی ندارند

اگر توفیق یابیم و رفع ظلم ظالمان نماییم والا سر «: سدنوی  میوجه تسمیه سربداران چنین

در ). 73: 1370حافظ ابرو، (» خود را بر دار خواهیم که دیگر تحمل تعدي و ظلم نداریم

اگر خدا ما را توفیق . کنند جمعى مسلط شده ظلم مى«السعدین آمده که سربداران گفتند  مطلع
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. ود بر دار اختیار داریم و تحمل جور و ستم نداریمدهد رفع ظلم و دفع ظالمان کنیم و الا سر خ

  . )176-177: 1383،  سمرقندى(» خود را به این نام خواندند لقب سربدارى پیدا شد چون

عبداللطیف قزوینی در لب التواریخ و نیز حافظ ابرو، گفتۀ دولتشاه سمرقندي را تایید 

ه چرا باید اطاعت روستازاده نماییم، و در خواجه عبدالرزاق گفت دنیا بهم آمد: گویند  مینموده و

شب بر سر خواهرزاده علاءالدین محمد رفتند، او را بقتل آوردند، روز دیگر در بیرون ده، داري 

 حافظ ابرو، ؛178: 1314قزوینی، (»زدند، دستارها برآن آویختند و خود را سربدار نامیدند

1370 :73(   

  

  داراناوضاع ایران در آستانه نهضت سرب -2-2

تقریباً تمامی .  تهاجم گسترده اي را به ایران آغاز کردق. هـ  654هلاکوخان که در سال 

ایران در معرض تاخت و تاز قوم مغول قرار گرفت و نه تنها تمامی شهرهاي ایران بلکه بغداد 

پس از مرگ .پایتخت خلفاي عباسی و مرکز تسنن و ترویج آن نیز به دست مغولان سقوط کرد

خان، سلطۀ مغولان بر ایران همچنان ادامه یافت و بخش هاي سرزمین ما تحت حاکمیت هلاکو

  .ایلخانان مغول درآمد

 سلطان ابوسعید  یکی از ایلخانان مغول که نهضت سربداران در زمان او تکوین یافت،

بهادرخان فرزند اولجاتیو بود که پس از مرگ پدر در سلطانیه بر تخت سلطنت جلوس کرد و به 

  ).478/ 5: 1373، میرخواند(مک حکام متعدد به ادارة کشور پرداختک

ابوسعید حکومت خراسان را به امیرعلی بن قوشچی سپرد تا به یاري چند تن از 

؛ اسمیت، 531/ 5: 1373، میرخواند( این ایالت پهناور بپردازد هاي متنفذ، به ادارة  شخصیت

مراء و حاکم برگزیده ایلخانان در منطقه علی قوشچی، امیرالا امیر شیخ). 107/ 1: 1361

 .)320: 1363 اي، شبانکاره(خراسان بود 

لازم به توضیح است که در زمان حکومت مغولان بر ایران با توجه به از بین رفتن بساط 

خلافت عباسیان و همچنین براندازي محافل فرقۀ اسماعیلیه، عالمان شیعی فرصت تبلیغ پیدا 

با تبلیغات وسیعی که انجام دادند، ) عشري اثنی(ه شیعیان دوازده امامی شیعیان به ویژ. کردند

عشري را مذهب رسمی کشور اعلام  توانستند حتی براي مدتی هر چند کوتاه مذهب تشیع اثنی

این پیروزي که در زمان اولجاتیو رخ داد، مرهون زحمات و تبلیغات علماي شیعی به ویژه . کنند
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  ).87 : 1384، زاده امین(مطهر حلّی بود ابنخواجه نصیرالدین طوسی و 

  

  شیخ خلیفه در سبزوار- 2-3

در دوره حکومت ابوسعید، که زندگی مردم ایران زیر سم اسبان ایلخانان و حکام فراوان 

قدم در خراسان نهاد که شیخ خلیفه نام ) ع(شد، مردي از عاشقان علی ابوسعید لگدمال می

ان بنیانگذار نهضت سربداران محسوب نمود، وي جوانی را با تو  میشیخ خلیفه را به حق. داشت

» بالوي زاهد«مدتی به محضر شیخ . تحصیل علوم دینی گذراند و به توفیق حفظ قرآن نایل آمد

هاي ضد اجتماعی زاهد آملی  اش با آموزش  وآمد کرد، ولی چون روح تشنه در شهر آمل رفت

الدوله سمنانی را  الدین علاء یز ملازمت شیخ رکنسیراب نشد، به سمنان مهاجرت کرد و مدتی ن

الدوله از او پرسید که به کدام مذهب از مذاهب اربعه مقید است و شیخ  روزي علاء. اختیار نمود

الدوله دواتی را که در پیش  علاء. ها بالاتر است جویم، از این مذهب پاسخ داد که آنچه من می

 .فت و بدینسان هجرتی دیگر آغاز شدبرداشت و به سر خلیفه کو روي داشت، 

شیخ خلیفه که از زندگی در سمنان در این مدت بیشتر به رنج و محنت مردم آگاه شده 

اش براي برپایی عدالت و براندازي ظلم و جور با الگوگیري از مذهب تشیع بیشتر شده  و انگیزه

  ).87 : 1384، زاده امین( بود

االله محمودي گردید،  الدین هبۀ ملازم خواجه غیاثاین بار رهسپار بحرآباد شد و مدتی 

 ).605/ 5: 1373، میرخواند(اما خواجه نیز او را همراهی نکرد و این بار رهسپار سبزوار شد 

شیخ . هاي ضدجور پیشگام خراسان از دیرباز کانون تشیع بوده و همواره در خیزش

 .آغاز کردخلیفه در مسجد جامع سبزوار سکونت گزید و دعوت خویش را 

که در سبزوار عارفی بنام و صاحب نفوذ کلام وجود نداشت و همچنین به  به دلیل این

او که . هاي شیخ خلیفه از طرف مردم صورت گرفت علّت تشیع مردم، استقبال خوبی از اندیشه

و ) ع( خصوصاً امام علی-دانست، با پیروي از ائمه اطهار  فقط نشستن و وعظ کردن را جایز نمی

) عج(کرد و مردم را به ظهور امام مهدي   مبارزه با فسق و فاسقان را تبلیغ می- ) ع(ام حسینام

او تبلیغ خود را « بنابراین ).97 : 1384، زاده امین(داد  و برکندن ریشه ظلم و ستم بشارت می

در سبزوار، در بخش بیهق خراسان آغاز » خواهانه صلح«به شکل اندرزهاى صوفیانه با پندار 

  )230: 1361 و دیگران،گرانتوفسکی( »دکر
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هاي شیعی او، فقهاي شهر را  افزایش گرایش مردم سبزوار به شیخ خلیفه و نشر اندیشه

هاي متعدد، فتوا دادند که  آنان پس از نشست. به شدت عمل و تدارك توطئه قتل او واداشت

بوسعید نوشتند و آنان این مطلب را براي سلطان ا. شیخ مهدورالدم است و قتل او واجب

ابوسعید هم که گویا همچون فقهاي شهر از نفوذ معنوي . خواستار اجراي حکم و فرمان او شدند

من دست به خون «: درویشان و محبوبیت شیخ در نزد مردم سبزوار باخبر بود، در جواب نوشت

الدین  ثغیا الحسینی، (»آلایم و حکّام خراسان به موجب شرع شریف عمل نمایند درویشان نمی

 شیخ با دریافت این پاسخ، فقهاي سبزوار بر قتل). 3/359: 1362، )خواندمیر(الدین  بن همام

 .خلیفه راسخ شدند و او را شبانه در مسجد جامع سبزوار به دار آویختند

  

 باشتین و سبزوار در آستانه نهضت -2-4

ه اهالی آن تحت  روستایی کوچک در نزدیکی سبزوار بود ک باشتین در دوره مورد بحث،

 12در روز . هاي شیخ حسن جوري قرار گرفته بودند و منتظر اشارت وي بودند تأثیر آموزش

متصدي امور مالیات طوغاي (الدین محمد هندو   هجري، پنج تن از ایلچیان علاء737شعبان 

حسین، هاي حسن و  براي گرفتن مالیات وارد این روستا شدند و در خانه دو برادر به نام) تیمور

ایلچیان خوردند و بعد . ها تهیه کردند این دو برادر از روي اکراه شرابی براي آن. شراب طلبیدند

حسن و حسین . شاهد خواستند و چون پاسخ منفی دریافت کردند، زنان خانه را طلب کردند

تیغ آنگاه . دهیم دهیم، ولی تن به این فضیحت نمی که چنین دیدند، گفتند که ما سر بر دار می

 ).312: 1382سمرقندي، (کشیدند و ایلچیان را کشتند و خود را سر به دار نامیدند 

 قیامی که اگرچه ریشه  بدینسان با حرکتی انفعالی، قیامی شتابزده تحقق یافت،

گرفت، اما در ارتباط  ایدئولوژیکی خود را مستقیماً از تعالیم شیعی شیخ حسن جوري می

به همین . کرد ریزي می ت وسیعی نبود که شیخ حسن آن را پایهسازمانی با تشکیلا مستقیم 

اش در  جهت نیز شیخ حسن در مدت سه سالی که در فاصله قیام باشتین و زمان دستگیري

پرداخت، تماسی با باشتیان  شهرها و روستاهاي مختلف به تهیه مقدمات قیامی عمومی می

  .برقرار نکرد و به پیگیري برنامه خود پرداخت

اي  زاده االله باشتینی که فئودال زمان با قیام باشتین، عبدالرزاق فرزند خواجه فضل هم

درباره چگونگی راه یافتن عبدالرزاق . مقرّب درگاه سلطان ابوسعید بود، وارد زادگاه خویش شد
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الدوله یکی از برادران عبدالرزاق در دربار  امین: اند که به دربار سلطان ابوسعید، مورخان آورده

وجوي کسی است که بتواند  روزي سلطان به اطرافیان خویش گفت که در جست. ابوسعید بود

الدوله عبدالرزاق برادر خویش  امین. با ابومسلم پهلوان دربار کشتی بگیرد و او را بر خاك نشاند

 فرستادگان ابوسعید او را از باشتین به سلطانیه آوردند و او توانست بر ابومسلم. را معرفی کرد

 مقارن قیام ).312: 1382سمرقندي، (غلبه کند و به این وسیله مقرّب درگاه ابوسعید شود 

وي مالیات این شهر را . باشتین، عبدالرزاق از طرف ابوسعید مأمور وصول مالیات کرمان بود

آنگاه چون پولی در دست . ها را صرف عیاشی کرد جمع کرد و چون مردي عیاش بود، همه پول

 نزد سلطان ببرد، به باشتین روي آورد تا از طریق فروش املاك پدر پولی تهیه کندنداشت که 

  ).40: 1351پطروشفسکی، (

، سلطان ابوسعید درگذشت و چون پسري ق. هـ  736الاول سال  در روز پانزدهم ربیع

  ).534/ 5: 1373، میرخواند(جانشین او اطاعت نکردند » ارپاخان«نداشت، ایران و حکام بلاد از 

طوغاي تیمورخان از جمله حکامی بود که ادعاي . حتی برخی از حکام ادعاي سلطنت کردند

. کرد او از نوادگان چنگیز بود و بر نواحی اطراف گرگان و کالبوش حکومت می. سلطنت کرد

/ 1: 1361اسمیت، (امیرعلی قوشچی از جمله کسانی بود که سر به اطاعت طوغاي تیمور نهاد 

109.(  

رزاق وقتی وارد باشتین شد، با خبر مرگ ابوسعید و قیام برادران حمزه مواجه  عبدال

در همین زمان فرستادگان علاءالدین محمد براي دستگیري حسن و حسین به باشت . گردید

عبدالرزاق مردم را تشویق به دفاع از آنان و تمرد در مقابل علاءالدین محمد کرد و به . آمدند

الدین بگویید که ایلچیان فضیحت کردند و مقتول  ردید و به علاءفرستادگان وي گفت بازگ

  ).41: 1351پطروشفسکی، (گشتند 

دیرى نپائید سربداران شهر سبزوار را به تصرف درآوردند و آنجا را مرکز حکومت خود 

ى نخست قیام، سربداران سرتاسر باختر خراسان را با شهرهاى ها سالقرار دادند و در همان 

  ).232: 1361 ودیگران،گرانتوفسکی( طوس به قلمرو خود افزودندنیشابور، 

به این ترتیب باشتیان در مقابل علاءالدین ایستادگی کردند و عبدالرزاق نیز رهبري آنان 

  .را به عهده گرفت
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اي کوچک نداشت، هزار تن مأمور  علاءالدین که انتظار چنین قیامی را از مردم قصبه

سربداران که جسارت یافتند، به . ستاد، اما این عده شکست خوردندمسلح براي سرکوبی آنان فر

تعقیب علاءالدین پرداختند و سرانجام او را در نزدیکی گرگان و و در حال فرار دستگیر کردند و 

 ).312: 1382سمرقندي، ( آن کُشتند و بدین ترتیب بر سبزوار مسلط شدند پس از

رهبري قیام باشتین و شکست علاءالدین عبدالرزاق پس از تحکیم موقعیت خود در 

دختر که به اندیشه . محمد، به اندیشه ازدواج با دختر بیوه علاءالدین که دستگیر شده بود، افتاد

عبدالرزاق پی برده بود و از ازدواج با او اکراه داشت، از سبزوار گریخت و عبدالرزاق برادرش 

الدین رسید و  مسعود چون بر دختر علاء. ختالدین مسعود را براي دستگیري او روانه سا وجیه

خواست او را دستگیر کند، با التماس شدید او مواجه شد و در نتیجه از برگرداندن او منصرف 

عبدالرزاق از این عمل برادر سخت خشمگین شد و . شد و با دست خالی به سبزوار مراجعت کرد

ا به قتل رساند و رهبري سربداران را به دستی کرد و برادر ر  اما مسعود پیش به او حمله کرد،

  ).314: 1382سمرقندي، (عهده گرفت 

  

  سربداران در اسفراین - 2-5

الدین اسفراینی از عرفاي مشهور آن  تکودار سومین ایلخان مغولی ایران توسط کمال

وي نخستین ). 1/535: 1370ابن بطوطه، (عصر به دین اسلام مشرف شد و لقب احمد یافت

ولی مسلمان در ایران بود و به دنبال اسلام آوردن او، گروه زیادي از بزرگان مغول نیز ایلخان مغ

تکودار در حکومت خود با مخالفت ارغون شاه مواجه شد و ارغون پس از نجات از . اسلام آوردند

زندان گروهی را به جانب اسفراین که در این زمان تکودار در نزدیکی آن بود؛ فرستاد تا وي را 

تکودار از این نقشه آگاه شد و بجانب آذرباییجان حرکت کرد اما سرانجام . قتل برساننده ب

  ).78: 1346وصاف الحضره، (دستگیر و به دستور ارغون مقتول گشت

در زمان حکومت غازان خان، امیرنوروز بیگ پسر ارغون شاه در خراسان علیه او طغیان 

همدانی، ( چند نوبت جنگ میان طرفین واقع شدکرد و در نیشابور، جوین، اسفراین و ارغیان 

  ). 28: ق. هـ 1358

اي از مردم بیگناه نیز   روستاها ویران و مزارع آنها غارت شد و عدهها درگیريدر این 

 که در ینگچه سو بین غازان و امیر نوروز اتفاق ها درگیريدر جریان یکی از این . بقتل رسیدند
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در . راه ارغیان به اسفراین آمد و مدتی در این شهر توقف کردافتاد، غازان بعد از پیروزي از 

 کیلومتري غرب اسفراین وارد شد 15مسیر بازگشت از اسفراین بروستاي کسرق واقع در 

در این زمان نورالدین عبدالرحمن کسرقی اسفراینی عارف نامی ). 28: ق. هـ 1358همدانی، (

. نقاه ابوبکر اتکانی مشغول ارشاد مریدان بودقرن هفتم و هشتم هجري در این روستا و در خا

غازان خان نسبت به این عارف اسفراینی ارادت زیادي داشت و مکاتباتی بین این دو وجود 

غازان خان تحت تاثیر ارشادات و اندرزهاي این شخص، ) 84: 1378متولی حقیقی، .(داشت

 خدمت به مردم از خود کوششهاي رفتاري متفاوت با رفتار سایر ایلخانان با مردم داشت و براي

هاي پایانی حکومت ایلخان ابوسعید، امیر محمود اسفراینی  در سال. قابل توجهی نشان داد

آخرین سکه ایی . ضرب شده استهایی  بنام این فرد نیز در اسفراین سکه. حاکم اسفراین بود

رواي مغولی ایران که از مغولان در اسفراین ضرب شده مربوط به طغاتیمورخان آخرین فرمان

  ).  262: 1351پطروشفسکی، ( است

 مردم اسفراین ق. هـ 738در هنگام حکومت طغاتیمور خان، با قیام سربداران در سال 

نیز به سربداران پیوستند اما با بروز اختلاف بین امراي سربداري اسفراین، اسفراین بمدت یک 

الدینی  عث شد تا خواجه علی شمس باها درگیرياین . شد  میدهه بین آنان دست به دست

اي تیمور، کلواسفندیار، ریاست  الدین مسعود، محمد چشمی که بعد از عبدالرزاق و وجیهه

هاي  به همین دلیل در سال. سربداران را بدست آورده بود، ناگزیر از مسالحه با طغاتیمور شد

البته ). 262-1/263: 1361اسمیت، (شد  میحاکمیت او در اسفراین، سکه بنام طغاتیمور ضرب

الدین علی سربداري در اسفراین ضرب شده که دربر گیرنده اسامی  بنام خود شمسهایی  سکه

اسفراین در این زمان مورد توجه امراي ). 265/ 1: 1361اسمیت، (خلفاي راشدین بوده است

 یحیی الدین علی، با مرگ شمس. سربداري قرار گرفت و در آنجا پایگاه مستحکمی برپا کردند

در این زمان کراوي بقصد مسالحه با طغاتیمور، خان مغول به گرگان . کراوي جاي او را گرفت

در روز سوم مهمانی فردي از مردم شقان که از سرداران . طغاتیمور از آنها استقبال کرد. رفت

ر  طغاتیمواتفاقاً. سربداري بود، پیشنهاد کرد که خان مغول را در همان مجلس بقتل برسانند

بنابراین قرار شد در هنگام کشیدن غذا سرداران سربداران بر طغاتیمور . هم، چنین فکري داشت

ظ ضربتی بر در وقت کاسه نهادن، حاف«: کس را زنده نگذارند و دیگران حمله کنند و هیچ

خان هلاك شد و لشکریان بگریختند و پسران پادشاه و امرا هر یک به  پادشاه زده، طغاتیمور
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تادند و اموال فراوان بدست سربداران افتاده، یحیی به ضبط مازندران مشغول طرفی اف

کراوي حاکم بعدي سربداران الدین  از خواجه ظهیر). 5/620: 1373میرخواند، (»گشت

در زمان امارت پهلوان حیدر قصاب ). 114: 1363آژند، ( در اسفراین ضرب شده استهایی  سکه

قدرت رسید و در اسفراین مستقر شد، نصراالله باشتینی در سال کرابی به الدین  که بعد از ظهیر

بر او یاقی گشت و با پنج هزار مرد جنگی دژ اسفراین را به مدت یکماه محاصره .  هـق761

از سوي دیگر پهلوان حیدر قصاب با همراهی و همکاري محمد حیطابادي و غلام خود . کرد

ق نصراالله باشتینی، خواجه لطف االله پسر خواجه قتلوق بوقا، پهلوان حیدر را کشته و به اتفا

مسعود را که در اسفراین بود به امارت برداشتند و سر پهلوان حیدر قصاب را از اسفراین به 

  ).284: 1382سمرقندي، (سبزوار فرستادند

با پیدایی اختلاف بین خواجه لطف االله و پهلوان حسن دامغانی، خواجه لطف االله توسط 

به دستور پهلوان حسن .  در قلعه دستگردان زندانی و سپس به قتل رسیدرقیب دستگیر و

  ).265: 1361اسمیت، ( دامغانی در اسفراین سکه بنام او ضرب زدند

  با قتل پهلوان حسن دامغانی توسط خواجه علی موید، امارت سربداران به این شخص 

که نیز بنام خود ضرب کرد و خواجه علی موید در اسفراین خطبه به نام خود خواند و س. رسید

وي در این راستا علما و فقهاي . برآن شد تا تشیع را در حوزه حکومتی خود گسترش دهد

شیعه را از نقاط مختلف به اسفراین فرا خواند اما با درویشان حسنیه منسوب به شیخ حسن 

که بنام خواجه علی موید براي نخستین بار در میان امراي سربداري س. جوري دشمنی داشت

در میان شهرهاي تحت حاکمیت سربداران، ). 266: 1361اسمیت، (دوازده امام شیعه ضرب کرد

  . اسفراین بعد از سبزوار به لحاظ جمعیت و تاثیر گذاري، مقام دوم را داشته است

. مقارن حکومت خواجه علی موید، امیر تیمور گورکانی در سرزمین فرارود ظهور کرد

 سربداران باعث شد تا برخی از مخالفین خواجه علی موید به دشمنان او اختلافات داخلی دولت

فشار این مخالفین و حامیان آنها در خارج از دولت سربداري باعث شد تا خواجه . پناهنده شوند

. علی در برابر حملات علی بیگ جانی قربان و امیر ولی حاکم مازندران به تیمور لنگ پناه ببرد

و سربداري را از خواجه علی موید گرفت و به رقیبان او یعنی حسنیه تیمور حکمرانی قلمر

در این اثنی امیر ولی سبزوار و اسفراین را در اختیار خود گرفت و بدین گونه عملا . واگذار کرد

 ). 206- 207: 1363آژند، (عمر حکومت سربداران به پایان رسید
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   نیشابور در آستانه نهضت سربداران-2-6

ه یست که در طول تاریخ بخصوص پس از اسلام حوادث و صدمات زیادي بنیشابور شهر

وقایعی که بر سر این شهر آمد؛ حمله مغول در ترین   خود دیده و دوباره احیا گشته است، از بد

 به این شهر بود، بطوریکه به گفتۀ اسفزاري مولف کتاب روضات الجنات فی ق. هـ  618سال 

بانه روز شمارش مقتولان به طول انجامید و یک میلیون و  ش12مدت ،  اوصاف مدینه هرات

: 1338اسفزاري، .(هفتصد و چهل و هفت هزار مرد به استثناي زنها و اطفال به شمارش درآمد

1/326-324(  

ثمر  حاصل و بی  خالی از سکنه و بیها سال ،پس از حمله مغولسرزمین حاصلخیز نیشابور

خان  اخر دوران فرمانروایی مغول غازاندر او. ت نمی شد و در دهات آن محصولی کشدافتاده بو

 اقدام نمودند و نیشابور چه در زمان آنها و چه در ایام حکومت  احیا آنو سلطان ابوسعید براي

 سربداران عمارات و مساکنی ساخته شد و مردم از گوشه و کنار دهات و مزارع را دایر کردند

اوکتاى نیز فرمان داد که ر از فرمانروایان ایلخانی، به گفته اشپول ).348: 1346لاکهارت، (

،  ، گنجه بسیارى از شهرها را، که در زمان چنگیز خان طعمه آتش شده بود چون بخارا، هرات

  )446: 1365اشپولر، .(ترمذ، و نیشاپور را دوباره بسازند

 مغرب چون شهر قدیم نیشابور به کلی از میان رفته بود شهر جدید را در طرف شمال و

 دارالعلم عالم اسلامی و قبله گاه انام ها سالشهر قدیم به وجود آوردند اما آن نیشابور قدیم که 

بود با آن همه رجال و شخصیتهاي بزرگ معدوم و نابود شده بود و دیگر نمی توانست به جاي 

هزاران  زلزله پیکر شهر را درهم کوبید و پس از آن نیز).348: 1346لاکهارت،  (خود بازگردد

نفر در این حادثه از بین رفتند و چنان ترس بر بازماندگان از زلزله غالب آمد که این شهر 

  )211: 1355موید ثابتی، (. بردند  میمصیبت بار را ترك کرده و روزها در نواحی اطراف به سر

بطوطه از نیشابور غازان خانی گذر کرده است آنجا را دمشق   که ابنق. هـ  735در سال 

ي نیشابور و بازارهاي وسیع و پر کالاي آن ها آب هاي فراوان و میوه ها و باغو خواند   میوچکک

  ).396: 1376ابن بطوطه،( ستاید  میشهر را

برد که در نیشابور   مینام در مجمع الانساب از شخصی بنام امیرحسن زرکشاي  شبانکاره

در نیشابور .  ولایت نیشابور بود که از ساداتامیر حسن زرکش«: گوید  میقیام کرده است و
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یعنی نتوانست کاري (.سرکشى کرد و آخر الامر نیشابور بازگذاشته التجا به سرداران سبزوار کرد

بعد . به قلعه خبوشان فرستادند] وى را[و از آنجا ) از پیش ببرد و به سربداران سبزوار پناه آورد،

»  را مستخلص کردند و او را بقتل آوردنداز آن پادشاه طغاتیمور و ارغون شاه، حصار خبوشان

 ).346: 1363اي، شبانکاره(

پس از شهادت شیخ خلیفه، مریدان وي بدون کمترین تردید و با سفارش قبلی شیخ که 

احساس خطر کرده بود، به ممتازترین شاگرد شیخ خلیفه یعنی شیخ حسن جوري دست ارادت 

از شهادت استاد به سراغ او خواهند آمد، دانست دشمنان پس  شیخ حسن جوري که می. دادند

پس همراه . مصلحت چنان دید که از همان فرداي شهادت شیخ خلیفه، از سبزوار خارج شود

 ).605/ 5: 1373، میرخواند(اي از مریدان، سبزوار را ترك کرد و عازم نیشابور شد  عده

 تعالیم شیخ هاي فرهنگی براي بسط در شهرهاي خراسان به همان اندازه که زمینه

شهادت شیخ خلیفه . خلیفه فراهم بود، خطر تهاجمی گسترده علیه هر حرکتی نیز وجود داشت

به رهروان راه او و به خصوص به شیخ حسن جوري این تجربه را آموخت که تکامل و توسعه 

نهضت و موفقیت رهبري و مصون ماندن از توطئه دشمن، مستلزم هجرت مداوم و در عین حال 

هاي نسبتاً  اي، شیخ حسن پس از مرگ استاد مهاجرت با چنین تجربه. کاري است پنهانرعایت 

نخستین شهري که شیخ پس از خروج از . طولانی و متعددي را به شهرهاي مختلف انجام داد

هاي کوتاهی با  وي در سر راه خود به نیشابور که ملاقات. سبزوار بدان قدم نهاد، نیشابور بود

شان، به مریدان  شت، همه جا ضمن دعوت و تبلیغ مخفیانه آنان و ثبت اسامیروستانشینان دا

فرمود که آدات حرب مرتب داشته، موقوف اشارت  کرد که حالا وقت اخفاست و می توصیه می

 ).606/ 5: 1373، میرخواند(باشند 

شیخ حسن پس از دو ماه و یک روز توقف در نیشابور، چون محل اخفایش معلوم شده 

 حدود یک - شیخ سفري طولانی . جا عازم ابیورد و خبوشان گردید روانه مشهد شد و از آنبود، 

بعد از خراسان عازم . بعد از آن دو ماه در خراسان توقف داشت.  به عراق انجام داد- سال و نیم 

جا عازم خواف و قهستان گردید و  سپس از آن. ترکستان شد و مدتی را در بلخ و ترند گذراند

وي که . از کرمان به مشهد مراجعت کرد و بالاخره به نیشابور بازگشت. م به کرمان رفتسرانجا

 از راه قهستان عازم عراق عجم شد و مدتی در دستجرد  دید، توقف در خراسان را صلاح نمی

در این زمان ارغون شاه تصمیم به دستگیري . توقف نمود و مدتی بعد به مشهد مراجعت کرد
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غون شاه بر شهرهاي یازر، نسا، ابیورد، خبوشان، طوس و مشهد و نیشابور امیر ار. وي گرفت

دیده به قصد حجاز از مشهد خارج شد، ولی  شیخ حسن که خطر را نزدیک می. تسلط داشت

شاه که به دنبال او بود، در راه قهستان و نیشابور او را دستگیر و روانه زندان کرد  ارغون

  ).609/ 5: 1373، میرخواند(

  

 تصرف نیشابور توسط سربداران-2-7

شاه و تصرف نیشابور؛ در  گیري دولت سربداران و توسعه قلمرو ایشان، غلبه بر ارغون اوج

امیرمسعود که در ابتدا حضور شیخ حسن جوري . الدین مسعود اتفاق افتاد زمان حکومت وجیه

ن شیخ حسن از دید و از طرفی براي آزاد ساخت را در کنار خویش به مصلحت قدرت خود می

شاه آزاد کند و  زندان زیر فشار سربداران قرار داشت، تصمیم گرفت تا شیخ را از زندان ارغون

 ).608/ 5: 1373، میرخواند(چنین نیز کرد 

حضور شیخ حسن در کنار مسعود، بر اعتبار قدرت روحی سربداران افزود و در نتیجه 

پس از انتشار .  غلبه و نیشابور را تصرف کنندشاه  بر ارغونق. هـ  739آنان توانستند در سال 

شاه و تصرف نیشابور، طوغاي تیمورخان که در گرگان و بخشی از نواحی  خبر کشته شدن ارغون

کرد و همچنان در اندیشه جانشینی ابوسعید بود، تصمیم به  شمال غربی خراسان حکومت می

این .  سپاهی روانه سبزوار کردسرکوبی سربداران گرفت و برادرش امیرعلی کاون را در رأس

 هجري از سربداران که رهبري آنان را شیخ حسن جوري و امیرمسعود 741سپاه در سال 

سربداران پس از پیروزي بر این سپاه، روانه جنگ با شخص . دار بودند، شکست خورد عهده

جبور به فرار طوغاي تیمور شدند و پس از غلبه بر سپاهیان وي در ناحیه رود اترك، طوغاي را م

 ).314: 1382سمرقندي، (به لارو رودبار کردند

  

 شهادت شیخ حسن جوري-2-8

شاه و شکست طوغاي تیمور، روانه جنگ با حسن کرت  سربداران پس از غلبه بر ارغون

امیرمسعود که اینک وجود شیخ حسن را با آن نفوذ . راند، شدند که بر هرات حکم می
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اي تدارك دید و مخفیانه به یکی از نزدیکان خود دستور   توطئهدید، اش به زیان خود می معنوي

 ).614/ 5: 1373، میرخواند(داد که در گرماگرم جنگ، شیخ حسن را به قتل رساند 

شهادت شیخ حسن، جریان جنگ را به زیان سربداران تغییر داد و موجب شکست 

ل در تدارك آن بود؛ با به این ترتیب نهضتی که شیخ حسن جوري سالیان سا. امیرمسعود شد

اي جز موافقت با وضعیت  قیامی شتابزده به دست عناصري غیر اصیل افتاد و شیخ چاره

بینی نشده را نداشت و شاید نیز در اندیشه حرکت دادن نهضت در جهت اهداف اصیل و  پیش

هی هاي خود بود که به شهادت رسید و به این ترتیب حرکتی اصیل از درون رو به تبا برنامه

 .هاي رهبري پیمود گذاشت و با شهادت شیخ، راهی کاملاً جدا از اندیشه

ق به قتل رسید و پس از او رهبري و حکومت سربداران به .  هـ745امیرمسعود در سال 

اگرچه در زمان بعضی . دست ده تن دیگر افتاد که یکی پس از دیگري قدرت را به دست گرفتند

لمرو آنان تفاوتی کلی با نقاط دیگر داشت و پاکی و طهارت از امراي سربدار، اوضاع داخلی ق

آیین عدالت چنان در قلمرو آنان رونق «بطوطه  خاصی بر سربداران حاکم بود که به قول ابن

ریخت و تا صاحب آن پیدا  هاي طلا و نقره در اردوگاه ایشان روي خاك می گرفت که سکه

که سربداران  یا این) 390: 1376ابن بطوطه، (».کرد شد، کسی دست به سوي آنان دراز نمی نمی

به اندیشه ) 242: 1363حقیقت، ) (آخرین امیر با هفده سال اسیري(در زمان خواجه علی مؤید

شیخ شمس الدین محمد مکی (شهید اول . ریزي روابط خویش براساس فقیه شیعی افتادند پایه

ا براي آنان نوشت و ارسال کرد،  ر اللمعۀ الدمشقیهکتاب مشهور) از علماي شیعی جبل عامل

گیري کنند و تحقق  اما امیران سربدار هرگز نتوانستند اهداف شیخ حسن و شیخ خلیفه را پی

  .بخشند

دولت سربدار تا زمان حمله تیمور به ایران دوام داشت و بالاخره در اثر هجوم او برچیده 

  .شد و از بین رفت

  

  ندران در مازمرعشیالدین  نهضت سید قوام -2-9

سادات مازندران از نیمه دوم قرن سوم هجري، در طبرستان و مازندران دست به قیام 

همه جانبه زدند و مدت شصت و شش سال در آن نواحی حکومت کردند و هشت نفر از علویان 
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مهجوري، ( منقرض گردیدند 316در سال ر به حکومت رسیدند که سرانجام به دست آل زیا

1345 :1/89 (.  

 -دشیرارالدوله   حسام یکی از باوندیان به نامق. هـ  635مله مغول در سال  از حپس

نظر .  ابوالملوك اردشیر دعوي حکومت نمود و مازندران را به تصرف آورد،الملوك لقب داشت ابو

 محل آمد و شد حکام مغول بود، آمل را مرکز ، که ساري دارالملک سلاطین دماوند بودبه اینکه 

 بدین ترتیب .)3/336: 1362خواندمیر، ( مدت دولتش دوازده سال بود وحکومت خود ساخت

دومین طبقه از ملوك باوند بجاي آنکه ساري را مرکز حکومت قرار دهند آمل را جهت این 

  .مقصود برگزیدند

با طغاتیمورخان مبارزه ها   مدتابوبکر بازاري که از طرف سربداران حاکم مازندران بود و

کرکشی پهلوان حسن دامغانی به مازندران بدست طغاتیمورخان کشته کرد، در هنگام لش

  ).292 اي، شبانکاره(شد

الملوك   و بعد از او شمس)3/336: 1362خواندمیر، ( در گذشت747 سال درالملوك  ابو

و در این سال حکام اباقاآن پسر هلاکو، او را به قتل . حکومت کرد665 تا 647محمد از سال 

 با مغولان در کشاکش 675علی را به حکومت نشاندند و او تا سال الدوله  لاءآورده و برادرش ع

یزدگرد بر تخت نشست و قدرتی بدست آورد، و اکثر نواحی مازندران را الدوله  بود و بعد از او تاج

بگرفت و شهر آمل را که در اثر حمله مغولان ویران شده بود دوباره آبادان ساخت تا اینکه در 

بیست و سه سال افسر اقبال  وي در گذشت)711-702( زمان سلطنت غازان خان  در698سال 

 حاکم 714شهریار بجاي او تا سال الدوله  ریپسرش نص) 3/336: 1362خواندمیر، (بر سر نهاد

خواندمیر، ( شانزده سال بر مسند ایالت متمکن بود، وي )104: 1370روحانی،  (مازندران بود

1362 :3/336(.  

شاه کیخسرو بر الدوله  رکنالدوله   تاجدیگري مانند حکام باونديالدوله نصیرپس از 

 و بجهۀ تردد و آمد شد امراء ترك اهل و عیال و اطفال و ،)728- 714(مسند حکومت نشست

اموال خود را برستمدار فرستاد و در آن ولایت قریه خریده مسکن آن جماعت گردانید وفات 

 و )3/336: 1362خواندمیر، (و مدت دولتش چهارده سال بود دست داد 728در سنه الدوله  رکن

هر )750- 734(حسن الدوله  و فخرشش سال صاحب افسر بوده  که )734- 728( شرف الملوك

 فخرالدوله که خاتم ).104: 1370روحانی،  (کدام با مشکلات فراوان بر آمل حکومت داشتند
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ود سربدار در ایام دولت او بوقوع ملوك باو نداست بر تخت حکومت نشست و قضیه امیر مسع

پیوست و مقارن آنحال بلاء وبا در مازندران شایع شده بسیارى از آل باوند بدان علت فوت شدند 

 حسن و بعضى از اولاد صغار او از آنقوم شخصى متعین زنده نماندالدوله  چنانچه غیر از فخر

  ). 3/336: 1362خواندمیر، (

 شخصى بنام افراسیاب چلاوى خروج کرد و آخرین پادشاه باوندي را ق. هـ  750درسال

پیرنیا و ( فرمانروائى یافتو زمام امور را در دست گرفت و بر آمل، ساري و اطراف آن کشت 

  .)628: 1382اقبال آشتیانی، 

مرعشى که در الدین   در ایام خروج چلاوى یکى از سادات حسینى یعنى سید قوام

افراسیاب چلاوى نیز در حلقه مریدان او داخل شد تا . د احترام مردم بود قیام کردمازندران مور

شاید حرکت زشتى را که از او در قتل آخرین پادشاه باوندى سر زده بود بشکلى از یاد مردم بدر 

  )628: 1382؛ پیرنیا و اقبال آشتیانی، 239- 1/238: 1345مهجوري،  (.ببرد

ها جست و با نفوذ   وضع پیش آمده جهت امیران، بهرهازالدین  در حقیقت سید قوام

روحانی،  (کلامی که در میان مردم آن دیار داشت زمینه را براي یک قیام همگانی آماده ساخت

1370 :104.(  

دوامى نکرد چه افراسیاب کمى بعد سید را الدین  ارادت افراسیاب چلاوى بسید قوام

عاقبت در جنگى که بین .  مریدان سید بیش از پیش شدندبزندان انداخت و چون او را رها نمود

خود حاکم الدین   بقتل رسید و سید قوام  درگرفت افراسیاب760سید و افراسیاب در سال 

پیرنیا و اقبال (اى تشکیل داد که ایشان را سادات علویه قوامیه میخوانند  مازندران شد و سلسله

  .)628- 629: 1382آشتیانی، 

آمد و در ارشاد مردم  از سادات زاهد، عارف و پرهیزگار به شمار میالدین  مسید قوا

از مناهی و معاصی «این خاندان:الدین مشغول بود و پدرش هم مقتداي مردم بود و به قول ظهیر

، سید الدین مراد سید قوام). 327: 1345مرعشی، ( »اند الحرام بوده مجتنب و محترز و زائر بیت

در مکتب الدین  سید عز. آمد  بود که از مریدان شیخ حسن جوري بشمار میسوغنديالدین  عز

بواسطه شیخ حسن جوري لباس «:نویسد مرعشی در این باره می .شیخ حسن جوري تعلیم یافت

فقر که نساجان کارخانه عنایت الهی بافته بودند و به سوزن معرفت یزدانی بر هم دوخته در 

  .) 3/323: 1349مدرس تبریزي، (»ر خراسان مشغول بودندبرداشت به ارشاد و اهل هدایت د
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مرعشی در مازندران و سربداران خراسان رابطه نزدیک بر قرار بود، الدین  بین نهضت سید قوام

دیگر اینکه، نهضت سادات را مانند جنبش سربداران گروهی از دراویش و صوفیان رهبري 

 در تأسیس و تکوین سلسله صفویه بازي اي را خصوصا که بعدها تصوف نقش عمده.نمودند می

  .اند تأثیر از نهضت سادات مازندران نبوده که این صفویان بی.کرد

 که سال فوت اوست قسمت 781 تا 760به کمک پسران خویش از الدین  سید قوام

مهمى از گیلان و فیروزکوه و کلارستاق و نور و کجور حتّى هزار جریب و قزوین را مطیع خود 

که الدین  چهارده پسر داشت و چون او مرد پسر بزرگترش سید کمالالدین   سید قوام.ساخت

 امیر ولى 782جانشین پدر نیز او بود به استراباد و گرگان یعنى قلمرو امیر ولى حمله کرد و در 

 .) 629: 1382پیرنیا و اقبال آشتیانی، (را مغلوب و بخراسان منهزم کرد

  

  دسربداران سمرقن -10 -  2

هرچند از  )767(نهضت سمرقند که سی سال پس از خروج سربداران سبزوار روي داد

حیث منشا و نتایج با آن تفاوت داشت به احتمال قوي از همان واقعه الهام گرفتو نیز به همان 

سبب به همان نام خوانده شد این نهضت نه بر ضد حاکمیت وقت بلکه بر ضد دشمنان آن روي 

 وقتی هجوم دشمن دفع شد، ، صلابت سمرقند را از هجوم دشمن نگه داشتداد، و با قدرت و 

چون سرکردگان نهضت از جمله مولازاده سمرقندي، در تسلیم به بازگشت مجدد حاکمیت 

تردید و مقاومت نشان دادند، اقدام آنها در دفاع از شهر از جانب حکام وقت نوعی تهور فضولانه 

گویند -  خوانده شدند و به شدت معروض مجازات گشتندسرکردگان نهضت هم یاغی. تلقی شد

فقط مولازاده سمرقندي به شفاعت تیمور از مجازات معاف ماند اما نهضت بدان سبب که 

ساخت   می را معروض تزلزل-  حکومت امیرحسین برادرزن تیمور فرمانرواي ماوراءالنهر- حکومت

  .)537: 1384زرین کوب، (و به شدت و یا خشونت فرو نشست

در جنبش سربداران سمرقند مذهب نقش اصلی را ایفا کرده و از انگیزه هاي اصلی قیام 

سمرقند در مقابل حمله مغول بوده است، مولانازاده به قصد تحصیل علم از بخارا راهی سمرقند 

 مذهبی دیگري همچون مولانا خردك بخاري و ابوبکر نداف - و رهبران سیاسی. شده  است

از اسامی این اشخاص موقعیت ) 3/406: 1362؛ خواندمیر، 35- 6/36: 1373میرخواند، (بودند

براي روساي اصناف بکار میرفت و در » کلو«شود، در این دوره اصطلاح  میشغلی آنها مشخص
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میان پیشه وران رواج داشت و مولانا اصطلاحی بود که براي طالبان علوم دینی و درباره علما 

  )1/428: 1370ابن بطوطه،(ص مسجد جامع سمرقند بودرفت و سنگر این اشخا  میبکار

چون : التواریخ معینی درباره مولانازاده و چگونگی رهبري قیام چنین آمده در منتخب

لشکر ماوراء النهر از مغول منهزم شدند و از غایت خوف که داشتند ماوراء النهر را به طرح 

چنان گرم شد که آتش در نهاد گذاشته از آب جیحون گذشتند، و خبر رسیدن لشکر مغول 

اندیشى خود به اتفاق  سمرقندیان افتاد، مجموع وضیع و شریف و خاص و عام به جهت مصلحت

روى به مسجد جامع نهادند و از غایت رعب و خوف که بر ایشان مستولى شده بود به غیر از 

تحصیل علم به شخصى از بزرگزادگان بخارا به اسم . دانستند که چه کنند تضرع و زارى نمى

سمرقند آمده بود و اندك وجودى در میان مردم عوام داشت، چون مردم را مضطرب حال بدید 

کار عجزه : برخاست و دلیرانه قدم بر منبر نهاد و به بالا رفت و روى به اکابر شهر کرد و گفت

ش وجود کسى که متضمن امور عالم شود و شغل سردارى به گردن گیرد و کجا معا عوام، بى

و مالک اصلى ملک در . میسر شود، خاصه امروز که اختلالى چنین به حال عالمیان روى نمود

خداوند  مدت امن باج و خراج تصرف کرد و امروز که دشمن قوى روى نمود رعیت بیچاره را بى

روا نباشد که کافران جزیه مسلمانان بخورند و پوشیده رویان . گذاشته سلامت خود اختیار کرد

در جمیع . پس فکرى کلى در این باب کردن واجب است. عصمت اسلام را به برده ببرنددار ال

  ادیان مبرهن و بر همه عالمیان روشن است که جهاد و دفع اذیت از خود کردن و غم صلاح

مسلمانان خوردن همچون اداى نماز پنجگانه و روزه ماه رمضان فرض است و مجموع اسلامیان 

 معامله را از شما بزرگان -  عز شأنه- روز جزا آفریدگار. ودن واجبرا در این باب مدد نم

اى چنین که به  نماید و عهده بلیه کدام یک به این امر خطیر قیام مى. بازخواست خواهد کردن

  . گیرد؟ هرکه هرچه در دل دارد بگوئید گردن مى

بکلى از اقدام ها کردند، اما خواص و مجموع بزرگان  عوام الناس به اتفاق او را تحسین

اى همان تیغ  بعد از لحظه. یک متعهد این امر نگشتند  نمودن این شغل اجتناب نمودند و هیچ

اى مسلمانان، من خود : از میان برکشید و بر گردن خود نهاد و روى به طرف عوام کرد و گفت

بار   یکگوئید؟ عوام به را فداى شما کردم و این شغل بزرگ هالک را متضمن شدم، شما چه مى

-183: 1336نطنزي، (غلو کردند و به اتفاق دعوت او را قبول کردند و بر بیعت او درآمدند

182.(  
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نخستین اقدام مولانا زاده همراه با سایر رهبران، خلع ید از بزرگان و محتشمینی بود که 

و مردم پیش او حاضر شده و دفتر کدخدایان و مجردان « :احتمال خیانت از سوي آنها میرفت

زاده   دومین اقدام مولانا).6/35: میرخواند(»غربا بدست آورد و در دروازه ها مستحفظان بازداشت

و سرهاي . سراي کوچه باغها را چنان بند کرد که سوار در نتواند آمد«: سنگربندي شهر است

بند را به تالارها محکم کرده تیرکشهاي مورب سرتاسر کوچه فرو بارید و قولی کرد که هیچ 

. فریده شبها به خانه نرود و اگر جایی جنگ سخت واقع شود مقام خود نگه داشته به مدد نرودآ

از سر دیوار و پس دیوار با مغول کلاجه نکند، ودر چهار حد کمانداران جلد تعیین  کرد جهت 

کمک ویک راه خالی گذاشته، جمعی را در کمین نشاند و خود با پانصد پیاده تیرانداز در پایان 

  .)332: 1382سمرقندي، (»چه باغ ایستادکو

مولانازاده . گاه گذشته به محلى که مولانازاده بسته بود رسیدند لشکر مغول از کمین

سواران از تهور تاجیک و مردانگى پیادگان . ریزان کردند بار تیرباران و سنگ بفرمود تا به یک

بار ناگاه از طرف دیگر  به یک. دافروز عنان تافتن رجاله متعجب مانده از سهم تیر و سنگ آتش

نشین از سر جان برخاسته از هرجاى فروجستند و سواران مغول را به ضرب سیاه  پیادگان کمین

کردند، بعضى مجروح و مقتول همچنان منکوب و مخذول روى به فرار  چوب و قلماسنگ پى

نهاده او را به امامى و سمرقندیان گردن اطاعت به طوع و رغبت بر خط فرمان مولانازاده . نهادند

  .امیرى قبول کردند

مولانا زاده پس از این پیروزي از پاي ننشست و چند نفر را تا کناره جیهون براي تفحص 

از سوي . در حال مغول فرستاد تا از کیفیت اعمال دگرباره ي مغولان اطلاعاتی کسب نماید

ه سرکردگی عباس بهادر تا حد خزار دیگر تیمور هم پی از آگاهی از این قضیه، چندین سوار را ب

حاکم فراري (گسیل داشت تا از کم و کیف قضایا مطلع گردد و مسایل را به اطلاع امیرحسین

عباس بهادر بر سر راه به فرستادگان مولانا زاده برخورد و یکی از آنها را به . برساند) سمرقند

  ).227: 1336نطنزي، (اسارت گرفت و پیش تیمور برد

 از اطلاع از جزییات کار سمرقندیان، مجموع اخبار را مرتب نوشته و همراه تیمور پس

سواري پیش امیرحسین فرستاد و خود نیز در پی آن سوار شده، همراه قشون خود سوي 

امیرحسین در این ایام، پس از شکست از قوم جته مغول در ییلاق شیرتو ( .امیرحسین رفت

چند روز بعد ). قشون خود در حوالی بلخ جایگزین شده بوداقامت داشت و امیر تیمور نیز همراه 
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. تیمور به ییلاق شیرتو رسیده و با امیرحسین درباره قضیه سربداران سمرقند به مشورت نشست

خبر شکست مغول از سمرقندیان به قدري آنانرا متوحش ساخته بود که براي رفع این مانع 

را نداشتند آنها براي از میان برداشتن این مانع یاراي رودررویی مستقیم نظامی با سمرقندیان 

امیرحسین که زمانی حاکم سمرقند و همه کاره آنجا بود و پس . به حیله سیاسی دست یازیدند

نامه . از شکست از مغولان فرار به سوي هند را در سر میپروراند، به این حیله جامه عمل پوشاند

 و فرمان حکومت سمرقند و نیز یرلیغ معافیت استمالت آمیزي نوشته و همراه خلعت و شمشیر

. از مالیات را به مولانازاده سمرقندي و مردم فرستاد و استقلال سربداران را به رسمیت شناخت

پس از آن براي جلب اطمینان خاطر سربداران تصمیم گرفتند که امیر تیمور با کوچ و بنه خود 

  ).232: 1336نطنزي، (الی سراي بروداز جیحون بگذرد و امیرحسین نیز جهت قشلاق به س

دانستند که در زمستان نمی توانند از عهده تسخیر سمرقند برآیند از این رو این   میآنها

تصمیم را به این دلیل گرفتند که هم اطمینان سربداران را جلب کرده باشند و هم اینکه در 

بداران سمرقند در مقابل حیله واکنش سر. فصل بهار با فرصت زیاد کار سربداران را فیصله دهند

آنها که اعمال حیله گرانه امیرحسین را باور کرده . امیر حسین و امیر تیمور با صداقت توام بود

بودند از رسیدن تحف و هدایا و فرمان حکومت و یرلیغ معافیت مالیات شادمان گشته و هر چه 

»  گرفته و سر به عیوقها آبسدر آن معامله از خود ح« بیشتر به قدرت جمعی خود پی برده و 

  .)334: 1382سمرقندي، (انداختند 

جواب آنها در مقابل حیله امیر حسین و امیر تیمور با صداقت و درستی همراه بود چون 

تیمور نیز براي جلب بیشتر . یک عده را همراه با تحف و تبرکات به نزد تیمور فرستادند

یی را بنزد آنان فرستاد تا سربداران هر چه بیشتر اطمینان آنان در آن زمستان چندین بار امرا

: 1336نطنزي، (تسلی یابند و به خواب خرگوشی فرو روند و خوف و حجاب از میان برخیزد

232.(  

در آغاز بهار، امیر حسین با لشگریانی از بلخ، بدخشان، قندوز، بقلان، اندخود، شبرغان،   

فرستاد که ما را بر شما اعتماد واثق است تا ما عازم سمرقند شد و  به سربداران سمرقند پیام 

ها چنین  اطلاع از نیرنگها و نقشه سربداران هم بی. نرسیم به استقبال نیایید»کان کل«به ناحیه

  ).118: 1370روحانی، ( کردند
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رسیدند سربداران جهت استقبال آمدند و » کان کل« چون امیر حسین و امیر تیمور به

 دو امیر، سربداران را باز گردانیدند تا اینکه بار دوم مردم سمرقند به آن.هدایا تقدیم داشتند

سان، نهضت  بدین.امیر حسین دستور داد همه را در بند آوردند.رسیدند»کرتاس« ناحیه

سربداران سمرقند بدون اخذ نتیجه درستی به پایان آمد و مولانازاده هم پس از آن راه انزوا در 

  )9-10 :1362خواند میر،(پیش گرفت

توان در برابر ستم پایداري  مولانازاده به مردم سمرقند و دیگر بلاد نشان داد که می

ولی اثرات سیاسی آن .نهضت سربداران سمرقند خود انعکاس قیام سربداران خراسان بود.نمود

بعدها که . گیر و قابل توجه بود ریز چشم در مقاومت مردم شهرهاي ایران در برابر تیمور خون

ر رقیب سیاسی خویش امیر حسین را از میدان سیاست و حکومت بدر کرد و سوداي تیمو

مردم ایران هم .تر از هجوم مغول به ایران نمود جهانگردي در سر پروراند حملاتی وحشیانه

 را در برابر او نمودند که نمونه آشکار آن قیام و مقاومت سربداران سبزوار ها مقاومتترین   شدید

  .بوده است

  

  سربداران کرمان - 11 -2

ملکه  .پهلوان اسد مانند دیگران پهلوانان و جوانمردان تحمل ستم نتوانست کرد

از سویی اهل دیوان  بکند، توانست مخدومشاه، مادر شاه شجاع تحمل جوانمردان را نمی

 خودکامگی مادر شاه  وندکرد مستوفیان که خدمه بودند از هیچگونه ظلم و ستم خودداري نمی

کنکاش میان پهلوانان از سویی و عمله مادر شاه شجاع از .نبودمورد تأیید پهلوان اسد هم شجاع 

سویی دیگر آغاز گشت که این تنشها منجر به مبارزه علنی پهلوان اسد علیه عمال شاه شجاع 

  .گردید

سلیمان شاه در شیراز بدگمان شد و او را الدین  شاه شجاع به وزیر خود خواجه قطب  

الدین  امیر غیاث .محمود را کور کرده روانه کرمان نمودالدین  داخت و پسرش امیر غیاثدر بند ان

چون به کرمان آمد پهلوان اسد را به عصیان و نافرمانی دعوت نمود و پهلوان کینه شاه شجاع را 

  .)123: 1370روحانی، (در دل گرفت 

ادر شاه شجاع که امیر سیورغتمش اوغانی بر« : آورده است کهعبد الرزاق سمرقندي

 جهت نبود و به اتفاق شاه یحیی هر روز سوادي سلطنت در دماغ اسد  هرگز با پادشاه یک
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فرستادند که بر مزاج شاه اعتماد  ها به تزویر می نهادند و از زبان امراي شاه شجاع، نامه می

  .)217: 1382سمرقندي، (» ننماید

الدین  اي نداشت، و همچنین امیر غیاث هامیر شاه یحیی که در یزد بود با شاه شجاع میان

کردند و از قول امیران شاه شجاع براي پهلوان اسدنامه  محمود، پهلوان اسد را تحریک می

ها مداوم ادامه  تحریک .)86- 87 : 1364کتبی،( نمودند فرستادند و او را تشویق به قیام می می

اي  پهلوان اسد در پی بهانه. بودي اقتصادي و سیاسی هم مزید بر علت شده ها بحرانداشت و 

داد خاتمه  گشت تا قیام را علنی نماید و به جنگ سرد خود که علیه مخدودمشاه انجام می می

گیري  اي سبب شد تا نهضت اسد خراسانی آغاز و گسترش یابد و آن اینکه کشتی حادثه.دهد

رمانی که معروف به گیر ک بنام پهلوان شمس چکچک به کرمان وارد شدو در روز عید با کشتی

ملکه مخدومشاه  .پهلوان رئیس بود کشتی گرفت و شمس که پهلوانی از اهل خراسان بود بیفتاد

مادر شاه شجاع که کرمانی بود خوشحال گردید و به پهلوان رئیس خلعتهاي فراوان داد و به 

: 1370حانی، رو(دستور وي پهلوان را بر اسبی سوار کرده و در بازار و محلات شهر بگردانیدند

124.(  

پهلوان اسد که از بازیهاي سیاسی ملکه مخدومشاه آگاهی یافته بود ناراحت شده به رغم 

مادر شاه، فرمان داد که پهلوان خراسانی را سوار کرده با گروهی از خراسانیها در بازار 

مین گیري که ز کشتی«:مخدومشاه چون عمل و رفتار اسد را دریافت متغیر شده گفت.بگردانید

خورده چه معنی دارد در بازار بگردانند و کرمانیان را گفت بروید خراسانیان را بزنید و از بازار 

برانید و در آن روز میان مردم کرمان و خراسان در میان بازار نزاع شد، چند نفر از طرفین 

  ).215: 1352وزیري کرمانی،  (»دار شدند مقتول و زخم

 مخدومشاه در صدد بر آمد که پهلوان اسد و خراسانیان را کار بدانجا رسید که ملکه مادر

از اکابر کرمان براي فرونشاندن الدین  گویند که خواجه محمد کرمانی ملقب به قطب .تنبیه کند

 :خشم مخدومشاه به وي گفت که شما را نیازي بر این نیست که رنج را بر خود متحمل سازید

 »ها را بگویم تا قصر را بر سر اسد خراب کنندها و برزگر اگر مرخص فرمایید من مقنی«

  .)86-87 : 1364کتبی،(

سان اغتشاش آغاز شد و پهلوان اسد مبارزه را آشکار نمود و درصدد قیام برآمد و  بدین

نوشت که پهلوان اسد دست به شورش زده و کرمان را از  هر چه مخدومشاه به شاه شجاع می
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پنداشت که پهلوان اسد با  کرد، و می اع باور نمیقلمرو فرمانروایی خارج نموده شاه شج

این شاهزادگان نزد .نماید شاهزادگان قراختایی که در دربار ملکه مخدومشاه بودند بدرفتاري می

 را بر خود دشوار دید و فرار را بر قرار ترجیح رمخدومشاه کا.نمودند مخدومشاه از اسد سعایت می

 نمود  و هنگامی که ملکه مخدومشاه عزم خروج از کرمان داد، از گواشیر به بلوك سیرجان آمد،

  ).124: 1370روحانی، (

پهلوان اسد چون شهر را خالی دید بناي عمارت و قلاع نمود و مخدومشاه هر چند به 

کرد و اسد چون پیروزي خود را  گفت که پهلوان اسد طغیان نموده است باور نمی شاه شجاع می

  .اران سبزوار خود را سربدار نامیدنزدیک دید به پیروي از سربد

السعدین اگر چه با سربداران میانه خوبی ندارد، به این  عبدالرزاق سمرقندي مؤلف مطلع

جناب «:راند  می و آشکار از رابطه سربداران کرمان با سربداران سبزوار سخنکند میمسأله اشاره 

احی کرمان حشري جمع ساخت و پهلوان به عمارت قلاع و بارو پرداخت و از طرف خراسان و نو

از متمولان کرمان و متعلقان مادر شاه شجاع مال بسیار گرفت و داعیه کرد که او قرین خواجه 

  .)218: 1382سمرقندي، (»در خراسان، او نیز در کرمان سربدار باشد)امیر سربداران( علی مؤید

یس پسر بزرگ شاه شجاع راه پیروزي براي پهلوان اسد بازگردید و در همین هنگام سلطان او

که مادرش خواهر امیر سیورغتمش بود از پدر روي گردان شد از شیراز به جیرفت آمد، در آنجا 

ما فرزند خود اویس را به حکومت «:توقیعی مجعول به امر شاه شجاع براي اسد فرستاد که

  ).215: 1352وزیري کرمانی، (»کرمان فرستادیم پهلوان اسد باید به شیراز بیاید

 :پهلوان اسد چون نامه را دریافت، دانست که نامه جعلی است و در جواب فرستاد که

 : 1364کتبی،(» اي میان من و پادشاه هست اگر آن نشانه در میان آید شهر تسلیم شود نشانه«

87(.  

تواند به هدف برسد با لشگریان زیاد عازم  شاهزاده اویس، چون دید از این راه نمی

پهلوان اسد روز بروز .نزد شاه محمود عم خود رفت که در آنجا حکومت داشتاصفهان شد و به 

گشت و بر استقلال خود افزود و سرانجام با شخصی که از طرف شاه شجاع  نیرومندتر می

اي از یاران مخدومشاه را بازداشت  کوتوال قلعه بود نبرد کرد و با منجنیق  قلعه را بگرفت و عده

  ).215: 1352وزیري کرمانی، (بط نمودکرد و خزاین زیادي را ض
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اي از  بنابراین نه فقط عده.روایی احتیاج به خزانه داشت  پهلوان اسد براي تحکیم فرمان

در حقیقت .یاران مخدومشاه را در بند آورد بلکه اموال عده زیادي از ثروتمندان را مصادره کرد

محمد الدین   با اموال خواجه علاءپهلوان اسد همان کاري کرد که پهلوان عبد الرزاق باشتینی

  .وزیر خراسان نمود

هنگامی که نهضت پهلوان اسد به گوش شاه شجاع رسید پیش از اینکه لشگر به کرمان 

فراش را به سفارت نزد شاه محمود به اصفهان فرستاد که الدین  رسد سفیري به نام حاجی بهاء

اع این بود که شاه محمود به پهلوان منظور شاه شج.رابطه دوستی و مودت گذشته تجدید گردد

شاه شجاع چون از سوي شاه محمود آسوده خاطر شد عازم کرمان گردیدو از .اسد کمکی نرساند

  ).216: 1352وزیري کرمانی، (آمد آنجا به بم 

هدف نهضت پهلوان اسد کوتاه کردن دست شاه شجاع و عمالش از کرمان و دفع ظلم 

 اجتماعی با الهام از نهضت سربداران بود، قیامی که - سیاسیاین نهضت یک قیام. ظالمان بود

  .نمودند مردم مسلمان و مقاوم کرمان با پهلوان اسد بودند و از او به سختی حمایت می

پهلوان اسد چون آمدن شاه شجاع را شنید درصدد مستحکم ساختن قلاع شهر برآمد و 

و قبول نکرد و به ماهان وارد گردید و رسولانی جهت فسخ عزیمت نزد شاه شجاع فرستاد، ولی ا

  ).216: 1352وزیري کرمانی،  (آباد در یک فرسخی کرمان وارد شد پس از آن در شاه

 شد، امراء بزرگان لشگر شاه شجاع تا نزدیک با روي شهر حمله آوردند و تا جنگ شروع

ان شهر حمله آوردند و کنار پل دروازه درآمدند و از بارو و پشت دروازه به تیر و زوبین به لشگری

 )88 : 1364کتبی،(نزدیک بود که لشگریان پاي بر پل دروازه نهند و به داخل شهر وارد گردند 

پیاپی نامه براي !! شاه شجاع به این علت که خداي ناکرده آفتی پیش آید و رعایا قتل گردندو

 فتح شهر، برادر خود فرستاد که از تصرف شهر بازگردند و براي شاه منصور و سلطان بایزید می

 و جمعی از امراء و عساکر را بنشاند و متوجه شیراز گشتالدین   عماد احمد معروف بهسلطان

  .)89 : 1364کتبی،(

علت مراجعت شاه شجاع از .کند میاما واقعیت مطلب این نیست که محمود کتبی ذکر 

هاي نهضت  که در انگیزهاي بود که در شیراز علیه وي نموده بودند، چنان کرمان همانا توطئه

 پهلوان اسد براي پیشرفت .نمود پهلوان اسد آمده بود، شاه یحیی وي را از یزد تحریک می

شاه یحیی با توافقی که با شاه شجاع  .کارش به شاه یحیی نامه نوشت و از وي کمک خواست
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 در شیراز بود اي به پهلوان خرم که نامه.توانست از این راه کاري از پیش ببرد نموده بود نمی

چون مولد و منشأ تو نیز خراسان و پهلوان اسد خراسانی است لهذا واجب چنان «نوشت که

  ).216: 1352وزیري کرمانی، (»نماید که پهلوان اسد را در این واقعه مدد کنی می

در این میان، پهلوان اسد از خواجه علی مؤید آخرین امیر سربداري کمک خواست و او هم صد 

  .ح به ریاست پهلوان غیاث تونی از سبزوار به کمک وي فرستادسوار مسل

کشید و براي  کرد و سلطان احمد دست از محاصره نمی پهلوان اسد همچنان مقاومت می

داد و به هیچ کس اجازه خروج یا ورود به خروج یا ورود  فتح شهر منتهاي شدت را به خرج می

 توانست به داخل شهر ببرد احدي یک من بار نمیراهها کما کان بسته بود و.داد به شهر را نمی

  ).218: 1352وزیري کرمانی، (

محاصره انعکاس شدید در داخل شهر بوجود آورده و مردم در خطر قحطی و گرسنگی 

حال اهالی متوطنه شهر بد شد، قحطی هائل و «:به قول مؤلف تاریخ آل مظفر .قرار گرفتند

ماندگان ضربت قهر کاري گشت و نان چنان شیرین غلائی عظیم بدین درماندگان شهر و فرو

رسید تا رخصت  آمد که جان غمگین هر مسکین در طلب آن به لب رسید و دست بدان نمی

حاصل شد که عجزه و فقیران و ضعفه و مسکینان از شهر بیرون روند که بیرون رفتند، بعضی 

 : 1364کتبی،(» ر ندیدنددر نیکویه هلاك شدند و بعضی متفرق شدند که دیگر روي این دیا

89(.  

در آن وقت دوازده .پهلوان اسد دستور داد که فقراء و مساکین را از شهر بیرون راندند  

هزار نفر از فقراء از دروازه غار سهر که در جهت شمال شرقی گواشیر است بیرون کرده و این 

گروهی که به . دادسلطان احمد ایشان را غذاي کافی.فقیران به اردوي سلطان احمد پیوستند

وزیري (خدمت سپاهی آگاه بودند به لشگر بگرفت و بازماندگان را در اطراف شهر متفرق ساخت 

  ).218: 1352کرمانی، 

 سقوط شهر کرمان  وسان محاصره اقتصادي، پهلوان اسد را در تنگنا قرار داد بدین

: 1370روحانی،  (.ان بودپهلوان اسد هر روز به امید لشگر آذربایجان و اصفه .نزدیک شده بود

130.(  

در این وقت تمامی آذوقه و علوفه تمام .کرمان همچنان در محاصره شدید اقتصادي بود  

اي جز مصالحه   با بحران اقتصادي و کمبود مواد غذایی روبرو گشت، چارهاسد شدیداً .شده بود
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شاه به شهر درآمد و پس پهلوان علی. ندید و تقاضاي ملاقات پهلوان علیشاه مزینانی را نمود

را الدین  طرفین مصالحه نموده و طبق مصالحه قرار بر این شد که پهلوان اسد قلعه مولانا صدر

که در میان شهر بود تسلیم کند و خود پهلوان اسد در قلعه کوه بماند تا رسولان از شیراز بر 

 و د روانه شیراز گردیدپهلوان علیشاه با صد سوار در قلعه اقامت گزید و پسر پهلوان اس.گردند

پهلوان علیشاه براي جلوگیري از شورش مجدد در تمام قلاح و برجها و باروها قواي مسلح 

در این زمان قحط و غلا در کرمان آن قدر شدت یافته بود که مردم شهر یک من زرینه .گذاشت

  .)90 : 1364کتبی،(گرفتند دادند و یک من غله می به سپاهیان می

علیشاه براي اینکه . دانست با ورود پهلوان علیشاه سقوط وي حتمی است پهلوان اسد می

از نفوذ پهلوان اسد بکاهد به تمام اطراف کرمان نماینده فرستاد تا علیه اسد دست به تبلیغ 

دید، گاهی  اي جز تسلیم نمی اسد حیران و سرگردان بود که چه کند و چاره.سیاسی بزنند

د را برداشته راه خراسان در پیش گیرد و یا بر علیشاه دست یافته اندیشید اموال و ذخایر خو می

  ).132: 1370روحانی، (اعلام استقلال نماید

اي  دید، با این حال درصدد توطئه اگرچه پهلوان علیشاه سقوط پهلوان اسد را نزدیک می

 اگر علیشاه به خاتون حرم اسد پیام داد.برآمد و همین توطئه سبب قتل پهلوان اسد گردید

پهلوان اسد را از این جهان آسوده کند به حباله نکاح شاه شجاع درخواهد آمد و بانوي سراي 

قهرمان و بازیگر این توطئه مولانا جلال الاسلام بود که با حرم پهلوان اسد .وي خواهد شد

  .)220: 1382سمرقندي، (محرمیت داشت

 

  نتیجه گیري- 3

 تقویت به آنان. بود خود عصر در جتماعىا و سیاسى هاى تحول منشأ سربداران دولت

 و آنان، بر پیروزى با و پرداختند ایلخانى نشاندگان دست با رویارویى و خراسان در شیعى دولت

 .انداز شد طنین جا همه در طلبى استقلال و خواهى آزادى فریاد وحشت، و رعب فضاى شکستن

از ظلم مغولان بود که موجب شد در در واقع چنانکه در متن مورد بحث قرار گرفت، حکومت پر 

نقاط ذکر شده سر به شورش نهاده و علیه حکومت ظلم قیام کنند، البته نباید از نظر دور داشت 

 ها زمین مردم، میان در آنان نفوذ واقع در. که حس بیگانه ستیزي نیز در این قیام موج میزند

  .کرد فراهم را نقلاب
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 از خود حکومت تثبیت و تحکیم براى سربدار انامیر سیاسى، هاى تحول اثر در گرچه

 قتل به مىدیدند، خود اهداف مانع را آنان وقتى و مىکردند استفاده نفوذشان سبب به آنان

 در اینجا نکته دیگري که قابل ذکر است این است که سربداران آنگونه از ابتدا .رساندند مى

د چرا که بیعدالتی و ظلم در میان حکام شروع به قیام کردند از بیعدالتی و ظلم مصون نماندن

سربداري فراوان بوده و براي بدست آوردن قدرت یکدیگر را به هلاکت میرساندند تا بتوانند بنام 

 قدرت ترکیب نوعى حکومتشان، مدت در سربداران کارهاى ترین مهم از .خود سکه ضرب نمایند

 دیگر بخش و سیاسى، و ظامىن نیروهاى دست در قدرت از بخشى که بود حکومت در دینى

اگر  .داشتند عهده بر را جامعه معنوى و دینى رهبرى آنان که بود دینى عالمان اختیار در قدرت

هاي  چه در رفتار و عملکرد حکمرانان سربداري، نقاط منفی و زشت و سیاهی همچون رقابت

 ربدارانسیاسی وجود داشت که در تضعیف و از هم پاشیدگی حکومت و انقلاب شیعی س

میابیم که این  هاي این دولت شیعی در تاثبر نبود، اما با برسی مجموع عملکرد و سیاست بی

نهضت . هاي دیگر داشته است دولت نقش بسزایی در گسترش تشیع در خراسان و سرزمین

  .سربداران مازندران و سمرقند و کرمان تحت تاثیر سربداران خراسان و سبزوار قرار گرفت
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